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رنجنامه

نویسنده مقاله:
حلیمه صابر

و  است  کاربران  از  یکی  توسط  ارسالی  دیدگاه  درج شده  دیدگاه  توجّه: 
لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی شود.
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در آسمان به هلال ماه ذی الحجّه می نگریستم و بی اختیار به یاد خواهری افتادم که اکنون 
لباس احرام پوشیده و در حال طواف است. دلم گرفت و اشک از چشمانم لرزید و زبانم چرخید: 
»اللهّم لبّیک، لا شریک لک لبّیک« و دستم به قلم رفت و بر کاغذ لغزید و رنج نامه ام را نوشتم.

مرا در معرض  و  باز کرد  رویم  به  را  از رحمت  بیکرانش دری  به واسطه ی لطف  خداوند 
نسیم جان بخش و حیات آفرین کتاب ارزشمند »بازگشت به اسلام« نوشته ی حضرت علامه 
منصور هاشمی خراسانی قرار داد و من که سال ها به دنبال گم شده ام بودم، آن را یافتم و بر 
قلبم نشست و آرام گرفتم. با دقّت و موشکافی آن را مطالعه کردم و در حین مطالعه، تمامی 
سؤالاتی که هرگز کسی نتوانسته بود به آن ها پاسخ عمیق و درستی بدهد، یکی پس از دیگری 
برایم جواب داده می شد و کامم را شیرین می کرد؛ چراکه بالأخره به آن حقیقتی که سال ها به 

دنبالش رنج ها بردم و زخم ها خوردم، رسیدم.

پس از چندی سراغ یکی از خواهران که از دوستان قدیمی و اهل دل بود رفتم؛ چون او را 
دل سوخته  و حقیقت جو دیده بودم و او را این گونه یافتم که همّ و غمش برای جلب رضایت 
خداوند و خلیفه اش امام مهدی بود و همیشه و همه جا از آن حضرت دم می زد. چندین بار 
به جهت زیارت عتبات و 3 بار با تمام اعضای خانواده به عمره رفته بود و هم اکنون در حجّ 
واجب است. به حجاب مقیّد است و ماه محرّم هر سال، سفره می گیرد و در خانه اش به روی 

بسم الله الرحمن الرحیم
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نیازمندان و مساکین باز است و در طول سال نیز مرتبّ در حال پختن غذای نذری و اطعام 
مسلمین است. او در خانواده ای متدیّن بزرگ شده است و گویا آباء و اجداد او نیز از نسل اندر 
زیبا  و  با خطّی درشت  بوده اند. سردرِ خانه اش  به شریعت  مقیّد  و  دین مدار  انسان های  نسل 
نوشته بود: سلام بر مهدی. از آنجا که تمکّن مالی هم داشت، داخل خانه اش بر روی دیوارها 
تابلوفرش های نفیس و گران قیمتی از آیات قرآن کریم و نیز فرازهایی از ادعیه ی مأثوره را 
صلوات هایش  تعداد  به  مبادا  که  داشت  انگشت  بر  صلوات شماری  همیشه  بود.  کرده  نصب 
خدشه ای وارد شود. چلهّ ها گرفته بود و بر اذکار و ادعیه ی فراوان، مراقبت داشت و اصلی ترین 
حاجتش آن بود که با امام مهدی ملاقات کند. چون خانه ای بزرگ داشت، اکثراً در خانه اش 
دوره های قرآن برگزار می شد و خودش هم قرآن خوان قابلی بود. به نماز اول وقت بسیار مقیّد 
بود و حتی اگر خریدی در بازار داشت، مسجدی یافته و نمازش را در اوّل وقت می خواند. مابقی 

وقت ایشان هم صرف خانواده اش می شد.

او می گفت: »از مرجع تقلیدم پرسیده ام که ما خوب می خوریم و می پوشیم و ... آیا اشکالی 
ندارد؟ و آن به اصطلاح مرجع تقلید هم به او گفته بود: »اگر خمس می دهید، نوش جانتان«!! 
و لذا بقیه  ی اوقات زندگیش به امور حاشیه ای و معیشتی خود و خانواده اش سرگرم بود. مثلًا 
اینکه جهیزیه ی خوب برای دخترش فراهم کند و برای پسرش فلان ماشین را بخرد و تعزیه ی 
مادرش را بسیار آبرومندانه و پرشکوه و در مکانی مجللّ بگیرد و... این زبان حال بسیاری از 

متشرّعین و متدیّنین ماست. بگذریم...

من که با ایشان سال ها آشنا بودم و می دیدم که نسبت به دیگران ظواهر دینی را بیشتر 
رعایت می کند، می خواستم شیرینی این هدایت و صراط مستقیم را با او تقسیم کنم و به او 
بگویم اگر واقعاً به دنبال امام مهدی هستی چشمانت را باز کن و از این راه برو که عقل و شرع 
آن را تأیید کرده است، تا به هدفت برسی. لذا چند جلسه با او صحبت کردم. ابتدا کمی نگران 
و دلسرد شدم؛ چون وقتی از حقایق حقّه ی دین و معارف مربوط به امام مهدی برایش گفتم، 
بسیار برایش نا آشنا بود و اصلًا برایش جالب و شنیدنی نبود! خلاصه به او توصیه کردم که 
کتاب »بازگشت به اسلام« را با دقّت مطالعه کند و به اندازه ی کافی در آن غور نماید و عمیق 
شود. همچنین از او خواستم که برای آشنایی بیشتر در پایگاه اطلاع رسانی حضرت علامه 
عضو شود و سؤالات و شبهاتی که احیاناً برایش پیش می آید را بپرسد تا آگاهانه قدم بردارد. 

مدّتی گذشت و از او خبری نشد و در کمال ناباوری، ارتباطش را با من کاملًا قطع کرد!!!
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خواهر و برادرم! شما هم بشنوید که بسیار شنیدنی است! به خصوص خواهرانی که یک عمر 
همانند ایشان عمل کرده اید.

خلاصه کنم. روزی به دیدارش رفتم. گفت: »من از شما دلگیرم و فکر نمی کردم اندیشه های 
شما این قدر خطرناک )!( باشد. شما کتابی را به من معرّفی کرده اید که در آن، راهی را که من 
سال ها رفته ام و همیشه به دینم هم محکم بوده ام، زیر سؤال برده است. این که دین جدیدی 
است!! شما که من و خانواده و پدر و پدربزرگم را می شناسید. ما سال هاست در خدمت دین 
هستیم. اکثر مردم ما را می شناسند و تأیید می کنند. در خانه  ی ما همیشه نام حسین برده شده 
و منبر وعظ بر پا بوده است. شما و امثال شما، چند دعای کمیل و دعای ندبه در خانه تان 
گرفته اید؟ اگر شما یک بار به مکّه رفته اید، من 5 بار رفته ام. ما که مانند شما نیستیم که عقل 
خود را دست هر کسی بدهیم«!! سپس گفت: »من بعد از دریافت کتاب بلافاصله با آیت الله 
... تماس گرفتم. ایشان دوست خانوادگی ماست. آن قدر به ما نزدیک است که حتی عروسی 
دخترش در خانه ی ما برگزار شد؛ چون بزرگ و جادار بود. اگر ما اشکالی داشتیم که ایشان 
این قدر با ما رابطه ی صمیمانه نداشتند. ایشان وقتی طلبه بودند، مجالس روضه ی پدربزرگ 
طلبه  صدها  علمیه  حوزه ی  در  ایشان  شده ام.  بزرگ  منبرها  پای  خود  من  می خواندند.  مرا 
تربیت کرده و به جامعه ی اسلامی می فرستد. حتی او با افراد زیادی در خارج از کشور مرتبط 
است و در صدور انقلاب اسلامی ایران به خارج از کشور کارهای بزرگی انجام داده و با افراد 
سرشناسی در خارج از کشور ارتباط دارد.« سپس ادامه داد و گفت: »او ]همان به اصطلاح آیت 
الله[ بسیار از دست من عصبانی شد و گفت: دختر حاجی! از شما بعید است. مگر ما مرده ایم 

که دینتان را از یک سایت  بگیرید...!!!!«.

من حیران و انگشت افسوس بر دهان و او همچنان جاهلانه بر جهل خود پافشاری می کرد 
و بر من می تاخت، تا جایی که فهمیدم دیگر نمی شود برای او کاری کرد. رفتار او اگرچه فی 
نفسه عجیب بود، اما واقعیت بسیار تلخ آن است که نمونه های مشابه بسیاری را می توان برای 

چنین واکنشی یافت و به همین خاطر می توان گفت رفتارش چندان هم عجیب نبود!!

او بر اثر وابستگی ها و پیش ذهنیّت های غلط، زمینه ی نورانی و امکان هدایت خود را از دست 
داده بود و دیگر بهترین کلام ها هم در او اثر نمی کرد.

به او گفتم: دری که به رویت باز شده را با جهل و تکبّر و نرفته و ندیده مبند. تو تاکنون تنها 
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برای امامت »دعای ندبه« خوانده ای! اما در مقام عمل از آن چه سودی برده ای؟! از این راه 
برو تا عملًا و واقعاً به امامت برسی. خودت فکر کن و بیندیش. اما می دانید او دردش چه بود؟ 
او اصلًا چنین مهدی ای را نمی پسندید و هرگز به دنبالش نبود؛ زیرا سر به هوا دینداری کرده 
بود و به متاع دنیا و ظواهر و شعائر مذهبی خود سرگرم شده بود. او به گفته ی خودش پای 
منبرها بزرگ شده بود. با این حساب شاید با عنایت به این همه موانعی که در او وجود داشت 
توقّعی که من از او داشتم نا به جا بود و او توان فهم آنچه من از او انتظار داشتم را نداشت! 
چراکه اهواء و پندارهای باطل او را احاطه کرده بود و برای خودش تصوّری از دین ساخته 
بود که مطابق با واقع نبود؛ همچنانکه به فرموده ی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی 
در کتاب »بازگشت به اسلام« اهواء نفسانی انسان را از شناخت حقیقت باز می دارد و یکی 
از عوامل مهلک و خطرناکی است که دشمن معرفت محسوب می شود. این بزرگوار در مورد 

اهواء نفسانی می  فرمایند:

»یکي دیگر از موانع شناخت، »اهواء نفساني« است؛ چراکه نفس آدمي، به اقتضاي 
غرایز خود، خوش آیندها و ناخوش آیندهایي دارد که لزوماً با واقع مطابق نیستند و بر 
تَكْرَهُوا  اأنْ  شناخت او از آن، تأثیر مي گذارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَعَسَىٰ 
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ اأنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاأنْتُمْ لَا تَعْلَمُون1َ؛ 
»و باشد که چیزي را خوش نداشته باشید و آن برایتان خیر باشد و باشد که چیزي 
را خوش داشته باشید و آن برایتان شر باشد و خداوند مي داند و شما نمي دانید«! این 
خوش آیند ها و ناخوش آیندها که از عواطف آدمي نشأت گرفته اند و با عقل او مطابقت 
از  را  او  عقل  که  مي آورند  پدید  او  ذهن  در  را  بدبیني هایي  و  خوش بیني ها  ندارند، 
واقع بیني باز مي دارند؛ چراکه عقل او، در حصار حبّ و بغض هاي او، قادر به شناخت 
مبغوض هاي  بد شمردن  و  به خوب شمردن محبوب ها  مجبور  و  نیست  بد  و  خوب 
يءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ«؛ »دوست داشتن یک چیز،  اوست؛ تا جایي که گفته اند: »حُبُّ الشَّ

کور و کر مي کند«.«2

از  و  افراد ساده دل  این  است که  ملّاهایی  و  منبریان  با  بعد روی سخن من  در وهله  اما 
همه جا بی خبر را این گونه از راه بیراه می کنند. ای کسی که بر منبر می نشینی و این کودک 
کهنسال و امثال او پای منبرهای شما قد کشیده اند! آیا سال ها درس خوانده اید و از خمس 

1 .  بقرة/ 216.
2 .  هاشمی خراسانی، بازگشت به اسلام، ص64 و 65
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مردم بهره برده اید که حاصل کارتان بشود این؟! به خودت بنگر و بیندیش. از حوزه که فارغ 
التّحصیل شدی، عمّامه ای بر سر و عبایی بر دوش و دستگاه اکویی در دست، پیش به سوی 
دنیا... چه زیبا و فرح بخش است دینی که برایت دنیا می آورد و چه با شکوه است عاشورایی که 
2 ماه محرم و صفر دارد و تو یک لحظه اش بیکار نیستی و خرج سالت را یکجا در می آوری!! 
همسر و دخترت به دنبالت در خانه ها می آیند و دفتری در دست دارند که زمان بندی کنند، 
مبادا لحظه ای خون امام حسین بر زمین بماند! و یا در خانه تلفن به دست اند و برای روضه ها 
وقت می گذارند! از 7 صبح کارت شروع می شود تا 12 شب. در جیب های پر برکتت هم 2 
الی 3 گوشی همراه است تا مبادا مشتری لحظه ای بپرد!! فقط ابواب نیازهای مادی در آن باز 

است و بس.

خوب وظیفه ات را انجام داده ای: جاهل نگاه داشتن مسلمانان! اما بدان که اگر از نقش تو در 
این ناآگاهی آگاه شوند، به خاطر خیانت پیشگی ات، تو را به دیوار خواهند کوبید؛ چون تو را از 
خود می دانستند اما فهمیدند که از همین خودی بودن سوء استفاده کرده  ای! و حالِ آنان مانند 

حالِ درختانی خواهد بود که دسته ی چوبی تبر را می بینند!

راستی بر منبرها چه می کنید؟! آه که با وجود تعداد کثیری از شما که هر روز هم مانند علف 
هرز بیشتر می شوید، انگار شیطان مکّارانه فریاد می زند که »اگر بر منبرها آدم پیدا کنید سجده 

خواهم کرد«!!

چه قدر جسورانه و بی شرمانه برای گرمی مجلست، اول منبر دعای فرج می خوانی و ظهور 
مهدی را می خواهی. با زبان می گویی مهدی بیا و در باطن آرزو می کنی: ای کاش نیاید! چون 
خوب می دانی اگر مهدی بیاید، پیش از هر چیز بساط امثال تو را جمع خواهد کرد و تو در آن 
هنگام از ترس وجودِ ناپاکت قالب تهی خواهی کرد! خوب می  دانی که اگر او بیاید تو را از منبر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به زیر خواهد کشید. خودت همه  ی این ها را خوب می دانی! 
هر کس بر نفس خود بیناست. می دانی خیانت می کنی. دینی به این عظمت، دین انسان ساز 
و راهگشا، این همه اندرزهای اخلاقی، منابع فراوان حدیثی و روایی که راهی سازنده برای 
فهم و رشد و کمال و هدایت است، موجود است، آن وقت این ها بر پای منبرت تشنه آمده و 
تشنه تر برمی گردند و تو مرتبّ به ساعتت نگاه می کنی که مجلس بعدی از دستت نرود! در 

این نحوه ی عملکرد شما برای دین نه تنها خیری نیست که عین شرّ است.
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تو و امثال تو ذائقه ی آنان که پای منبرهای شما قد کشیده اند را خراب کرده اید تا سراب ها 
را آب پندارند و آب ها را سراب! آن ها دیگر آب گوارا را تشخیص نمی دهند و چون ذائقه ی شان 
خراب است، حتی تحمّل آب گوارا را ندارند. ای منبرنشین خائن! ای که ادّعا داری شاگرد مکتب 
امام جعفر صادق هستی! ای کسی که به مردم تلقین کرده ای که اگر می خواهید خداوند از شما 
راضی باشد و رسول الله و اهل بیتش از شما خشنود گردند و زندگی تان برکت یابد، دعاهاتان 
قبول شود و خلاصه فردای قیامت به بهشت بروید، راهش این است که در خانه هایتان حتماً 
روضه خوانی داشته باشید! با این کار، دیگر نگران آخرت خود نباشید. از عاشورا فقط القائاتی 
که شیطان می کند را گرفته ایم: »تو فقط گریه کن، هر کار غلطی کردی، بالأخره امام حسین 
شفاعت می کند«. این است که عدّه ای مرده ی متحرّک بر »زنده ای همیشه جاوید« عزاداری 

می کنند!

و بعد تو بر بالای منبر و فقط به هدف گریاندن میش های کوچک و بزرگ و رونق بازارت، 
زشت ترین نسبت ها را به امام حسین و اهل حرمش می دهی. در همان گوشه ای که نشسته ای 
و برای مصائب اهل حرم حسین بن علی عمامه از سر برمی داری و بر پیشانی ات می زنی تا 
مجلس خوب گرم بشود، رو به رویت عکس نامناسبی از صاحب خانه بر دیوار است و بسیار 
بی تفاوت از کنار آن می گذری که اگر اعتراض کنی، دنیای دونت به خطر افتاده و بار دیگر 

برای روضه خوانی دعوت نمی شوی.

با  دختر صاحب خانه  می خوانی  امام حسین!  دختر  روضه ی  زعم خودت  به  که  هنگام  آن  
را بد نمی دانی و  این  از جلویت عبور می کند و تو گویی چشمانت نمی بیند و  بدترین وضع 
مشغول زخم های علی اکبر و حنجره ی علی اصغر هستی! آن قدر دود سیاه و غلیظ دنیا بر 
چشمانت سایه افکنده که بر هر زشتی چشم می بندی که مبادا بازارت کساد شود. در پایان منبر 
هم از صاحب خانه سپاسگزاری می کنی که زحمت کشیده است و روضه خوانی راه انداخته اند 
و تعریف و تمجیدش را می کنی به خاطر آنکه از محبّین و خدمت گزاران اهل بیت رسول الله 

هستند و آن ها هم خشنود تر از تو که غرق در ثواب شده اند!!

آری، باید هم آن ها که پای منبرت بزرگ شده اند، این گونه تربیت شوند؛ چون خودت با این 
همه ظلمت و تاریکی چگونه می توانی نوری بر قلب کسی وارد کنی؛ چه آنکه گفته اند: »خفته 

را خفته کی کند بیدار«؟!



9

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

رنج نامه

خودت می دانی و باز خوب می دانی که دین را به بازی گرفته ای! ای کاش لحظه ای 
زبانت را می بستی و چشم دلت را باز می کردی تا ببینی در آن چه خبر است؟

تو همچنان به دنبال آرزوهایت می دوی و مرگ به دنبال تو؛ حال آنکه مرگ برنده است 
و اگر نواقص و خیانت های شما رو نشود و همچنان به فریب دین داران جاهل ادامه دهید، 

بالأخره در برزخ و قیامت آشکار خواهد شد.

 ای منبری که خودت را می فریبی! به خود بیندیش! آیا آنچه در برابر اسلام و قرآن 
و  اندوخته ای  علمیه  حوزه های  در  که  محفوظاتی  آن  می کنی؟  ادا  را  شده ای  عهده دار 
نامش را علم می گذاری آیا صرفاً برای همین کارها بود؟ آن علمی ارزش دارد که فارغ 
التحصیل آن اهل بندگی خدا باشد. اگرچه شما، بسیاری از شما علمی هم ندارید و تنها 
روضه خواندن را خوب بلد هستید. اما ای کاش روضه خوان خوبی بودی! روضه خوانی که 
با ذکر مصیبت حسین بن علی آرزوهای بلندش را برآورده نماید، دکّان داری بیش نیست. 
روضه خوانی که از آرمان امامش و از پیام خونش نگوید و قلب ها را دگرگون نسازد و کفر 
و غفلت مستمع را به ایمان و تذکّر تبدیل نکند؛ روضه خوانی که مردم را از حقیقت هدف 
حسین بن علی غافل کند و فقط به زخم های پیکرش بپردازد و بالاترین درد آن بزرگوار 
را تشنگی او معرّفی کند؛ روضه خوانی که یاد امام مهدی را بازیچه و اسباب دکّان ریایش 
ندارند؛ چون قرار نیست چنین  با دیوارها فرقی  نیز  او  قرار دهد خائن است و مستمعان 

روضه های بی محتوایی کسی را متحوّل کند یا از حقیقت اسلام آگاه نماید.

شما امواج فتنه های آخرالزمان هستید. مردم را از حقیقت هدف مهدی غافل کرده اید و 
تنها به مسائل روبنایی می پردازید و به چیزهایی افتخار می کنید و مشغولید که مایه ی ننگ 
و آلودگی و رسوایی است. وای بر شما که از همان منبرها سقوط آزادتان را آغاز کرده اید!

اعمال بدتان در نظرتان چنان زینت داده شده که نه تنها از آن احساس شرم نمی کنید، 
بلکه به آن مباهات هم می ورزید.

ای کوردلان و ای گمراهان و ای مردگان! ای »مغضوب علیهم«! ای پیمان شکنان!

شدیدترین عذاب ها متوجه کسانی است که به شریعت و اعتقادات دینی مردم خیانت 
می کنند. به اعمالِ خودتان که الگوی دین شده اید و کسانی که شما را در دین ملاک قرار 



رنج نامه 10

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

داده اند بنگرید. چه اندازه فاصله است میان شما و کسانی که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان 
نمی شکنند و از شدّت حساب در روز قیامت می ترسند. آنان همانا صاحبان خرد هستند. امّا 
افسوس که رنگ و لباس دنیا فریبتان داده که طلای عُقبی را به مس دنیا فروخته اید، مانند 

همان سفیهی که مس را به خاطر جلا و سرخی اش به طلا فروخت.

بگذارید نمونه ای مستند را از این مدّاحان دروغین و در واقع مطربین مجلس گرم کن بگویم. 
مدّاحی که در رسانه ها بسیار هم محبوب و معروف است، شبی آن قدر همسر پا به ماه خویش 
را مشت و لگد زده بود که او را رو به مرگ به بیمارستان بردند و بچه اش در شکم جان داد. 
دلیل این ضرب وشتم هم آن بود که همسرش به عیّاشی های او و شب زنده داری هایش با 

دوستان اهل بیت )!!( اعتراض کرده بود!

بد  نیز  را  آنان  نام  و گمنامند و شما  انگشت شمار  میان شما  در  اندکی که  تعداد  از  حیف 
کرده اید. اشک ها می ریزند و سکوت های پر از فریاد  دارند؛ زیرا اگر فریادشان را بشنوند، از شهر 
و دیار بیرونشان می کنند، لذا آنان امروز به ذکر شریف سکوت مشغولند؛ چه آنکه در زمانه ای 
زندگی می کنیم که اهل دلان خانه نشین شده اند و رادمردان با غم و غصّه قرین.  این ها همان 
وارستگانی هستند که اگر پیام روح بخش و تحوّل آفرین »بازگشت به اسلام« را از سوی این 
عالم رباّنی جناب منصور هاشمی خراسانی بشنوند به دعوت او لبیک می گویند و حکمت های 
بی بدیل او را که با عمق فطرت حقیقت جویشان سازگار است با جان و دل می پذیرند و بر 
صداقت و حقانیت آن گواهی می دهند؛ چه آنکه از یک سو نفس های مهذّبی دارند و هواپرست 
نیستند و برای دین خدا کیسه ندوخته اند و از سوی دیگر اهل علم و بصیرت اند و با چشم عقل 

به همه چیز می نگرند.

امید است که خداوند توفیق درک و دریافت حقیقت اسلام کامل و خالص را به همه ی 
مسلمانان جهان ارزانی دارد و آنان از جهل و ضلالت نجات دهد.

بسم الله الرحمن الرحیم

خواهر عزیز و روشن ضمیرم، حلیمه!

     تعلیق شماره: 1                                       نویسنده تعلیق: ناهید. م                                تاریخ تعلیق: 1394/8/30
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رنج نامه ات را خواندم. رنج نامه ی تو رنج نامه ی من و شاید هزاران مادر مسلمان دیگر باشد. 
این  از تلف شدن شش فرزندم به من هدیه کرد و  او را پس  من فرزندی دارم که خداوند 
هدیه ی الهی بعد از این همه سال برایم خیلی عزیز است. این پسر در کودکی پدرش را از 
دست داد و سال هاست که من و او تنها انیس و مونس هم هستیم. الآن او یک جوان 21 
ساله شده است و شب های جمعه در هیئت عزاداری برای اهل بیت شرکت می کند. اوائل خیلی 
خوشحال بودم که پسرم هیئتی شده است و او را تشویق می کردم، ولی بعد از مدّتی متوجه 
شدم که هر وقت او از هیئت بر می گردد صورتش خراشیده و خون آلود است! اول از او سؤال 
کردم، ولی جوابی نداد. فکر کردم که شاید با کسی دعوا کرده است، اما بعداً که دیدم دوباره 
صورتش خونی شده، گریه کردم و پرسیدم نگفتی چه شده است؟ گفت: ما که می رویم هیئت، 
پیراهن هایمان را در می آوریم و سینه می زنیم و بعد روهایمان را با ناخن خراش می دهیم و 

مداح ها ما را تشویق به این کار می کنند!

 خدا می داند که من یک انسان کم سواد هم می فهمم این روش خوبی نیست که جوان های 
مردم را به این کارها تشویق می کنند. آیا اگر امام حسین حضور داشته باشد، به چنین کارهایی 
عاشورا  شب  در  چنانکه  نیست؛  راضی  کارهایی  چنین  به  حضرت  آن  مسلمّاً  است؟  راضی 
خواهرش زینب را از زدن بر سر و صورت نهی فرمود؛ همان طور که یکی از برادران نقل کرده 
و گفته است: »به حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی گفتم: من گروهی از این شیعه را به 
نهی تو از زدن بر روی ها و دریدن گریبان ها در ماتم اهل بیت خبر دادم، پس بر آنان گران آمد 
و )قبول( آن را سخت شمردند و گفتند: زینب دختر علی رضی الله عنها در شهادت برادرش بر 
روی خود زد و گریبانش را درید! فرمود: بر زینب دختر علی دروغ بستند! آیا ندانستند که برادر 
او در شب عاشورا به او وصیّت کرد و او را قسم داد که هرگاه من از دنیا رفتم به خاطرم بر 
روی نزن و گریبان ندر؟! پس آیا پنداشتند که او برادرش را نافرمانی کرد و به وصیّتش عمل 
نکرد؟! نه به خدا سوگند، بلکه او را اطاعت کرد و زنی صالح و پرهیزکار بود! سپس فرمود: هر 
کس با حقّ حسین آشناست پس به خاطر او بر روی نزند و گریبان ندرد و به وصیّت او عمل 
کند همان طور که زینب دختر علی عمل کرد!« و برادری دیگر از آن بزرگوار نقل کرده است 
که به گروهی از شیعیان فرمود: »سرور جوانان اهل بهشت را یاد کنید و بر او بگریید و برای 
او بر سر و سینه و پشت نکوبید؛ چراکه او به خدا سوگند اگر در میان شما بود شما را از این 

کار نهی می کرد همان طور که خواهرش زینب را نهی کرد!«.



رنج نامه 12

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

ای مدّاحان که به پیروی از هوای نفس خود و برای گرم شدن بازارتان این کارهای غیر 
با  باشید،  دوست  خدا  دوستان  با  اینکه  جای  به  بدانید  می دهید!  انجام  را  نادرست  و  شرعی 
شیطان دوست شده اید و به دشمنانی کمک می کنید که از این کارِ شما خوشحال می شوند 
و شما را به خاطر آن مسخره می کنند. به پسرم گفتم: عزیزم! ما که دانش و معرفت چندانی 
نداشتیم، این طور عزاداری می کردیم که یک چادر مشکی می کشیدیم و رو به قبله می نشستیم 
و نوار آقای کافی را می گذاشتیم و او یا مهدی کجایی می گفت و هم خودش گریه می کرد و 
هم ما، ولی شما همه چیز را از حد گذرانده اید و هیچ کدام از این اعمالتان مورد رضای پروردگار 
و اولیای او نیست. امامان ما با دروغ، ناسزا، ضرب و جرح مخالفند، پس ما با این عزاداری های 

جاهلانه و احمقانه، هم خود را آزار می دهیم و هم امام زمانمان مهدی را.

خلاصه خواهر عزیزم! از اعماق قلبم گفتی که خون است. من که یک مادرم وقتی صورت 
خراشیده ی پسرم را می بینم گوشت تنم آب می شود. چه طور وقتی امام غریب ما مهدی، این 
با  باشند می بیند که  او مفید  یاری  برای  و  باشند  بازوی اسلام  را که می توانند  همه جوانان 
صورت های کبود و خراشیده و پشت های سیاه و سینه های کوبیده شده از هیئت در می آیند و 
از ساعتی دیگر به دنبال فریب مردم، بی احترامی به پدر و مادر، فیلم و ماهواره می روند، چه 
زجری می کشد و چه دردی را تحمّل می کند. من به عنوان مادر این جوان به این جوانان پاک 
سرشت یک نصیحتی می کنم: ای جوانان! فطرت شما پاک است. بیایید صمیمانه دست از این 
کارهای جاهلانه بردارید و اگر می خواهید خوشبخت بشوید کتاب »بازگشت به اسلام« اثر 
علامه هاشمی خراسانی، راه آن را به شما نشان داده است. پس بیایید همه با هم یکی بشوید. 
بدانید که فقط با ظهور مهدی دردهای سرطانی جامعه پایان می پذیرد ان شاء الله. ما به امید 

آن روز زنده ایم.

در آخر وقتی نوشته ی شما خواهرم را دوباره خواندم از نوشته ی خودم خیلی خجالت کشیدم، 
اختیار کرده اند، من  نویسندگان، سخنرانان، هنرمندان و مشاهیر سکوت  بزرگان،  ولی وقتی 

مانند زنان قبیله ی بنی اسد مجبورم که مهرم را ببخشم و برای امامم کاری بکنم.

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/5476/

